
  کنت هيوز. به قلم ر

  ترجمه از فريدون موخوف

  

  تربيت خود در دعا
  »  يک مرد خداتربيت«از کتاب 

  

اگر به شکل مرتب در حضور خدا وقت نگذرانيم، بال و پر فرشته دعاي «: باندز گفته است. ام.ئي

رد در فصل گذشته در اين مو» .افتد که ديگر چنگي به دل نزند ريزد و چنان از ريخت مي ما مي

حال . صحبت کرديم که چطور به شکل مرتب در حضور خدا حاضر شويم و با او وقت بگذرانيم

و » درخواستها«توانيم  که بدين شکل فرشته دعاي ما بال و پر خود را جهت پرواز گشوده است، مي

اميد من اين است که اين مطالعه ما را چنان . خود را به حضور خدا تقديم کنيم» هاي استغاثه«

موزش و انگيزش دهد که بالهاي تقاضاهاي خود را در دعا بگشاييم و بدين ترتيب قدرت خدا را آ

  .به زندگي و به کليساي خود بياوريم

ها وجود دارد، متني است دراماتيک و سربازي را  متني که در کتابمقدس جهت دعاها و استغاثه

طپد که  اش چنان مي بند فلزي  سينهقلب او در زير. شود کند که به جهت جنگ آماده مي تصوير مي

کند، با يکدست کمربند خود را  همانطور که خود را آماده مي. تواني بشنوي صدايش را به راحتي مي

هاي خود  گيرد و همانند بازيگران فوتبال زمين را زير چکمه که سلاح از آن آويخته است مي

را بدن خود را به زير سپر برزگ خود مکر. نوردد که آمادگي آنها را جهت نبرد بيازمايد درمي

كلاهخود خود را . کشد تا بدين ترتيب خود را از تيرهاي آتشين احتمالي دشمن حفاظت کند مي

آزمايد که از تيزي آن مطمئن گردد و سپس آن  لبه شمشير خود را مي. کند دائم روي سر جابجا مي

  .دهد را در نيام قرار مي

جنگجويان . رقصند آيند و در هوا مي ز غلاف خود بيرون ميشمشيرها ا. شود دشمن نزديک مي

  .روند اند و نفسها به سختي پايين مي حرکت ايستاده محکم و بي

افتد و به شکلي  به ناگاه به زانو مي. کند  انگيز مي و سپس جنگجوي ايماندار کاري بسيار حيرت

ن خداوند و آقاي خود اطاعت کرده و براي اينکه از فرما. آيد عميق به حضور خدا به استغاثه در مي

همه  در و«: کند خود کتابمقدس اين اسلحه را چنين تصوير مي. اسلحه دعا را به کار انداخته است

 با پيوسته و باشيد هوشيار و بيدار همين براي و کنيد دعا روح در تمنا، و دعا نوع همه با وقت،

  ).١٨: ٦افسسيان (» .کنيد دعا مقدسان همة براي پايداري
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بخشند تا بتوانيم قدرت دعا را در عمل تجربه  در اينجا پنج عنصر موجود در دعا به ما نيرو مي

  .کنيم

  

  دعاي در روح
و اولين عنصر در دعا را در پيش چشمان » .در روح دعا کنيد... « : کند پولس با اين سخن شروع مي

دعاي در روح چگونه . شود  مي دعايي که در روح است و يا توسط روح هدايت-گذارد   ما مي

  :کنند  اين مطلب را بسيار عالي بيان مي٢٧ و ٢٦: ٨افتد؟ روميان  اتفاق مي

  

 هايي ناله با روح اما. کنيم دعا بايد چگونه دانيم نمي زيرا آيد، مي ياريمان به ما ضعف در نيز روح و«

 روح زيرا داند، مي را روح رفک دلهاست، کاوشگر که او  و.کند مي شفاعت ما براي ناشدني، بيان

  ».کند مي شفاعت مقدسان براي خدا ارادة با مطابق

  

کند و هم  القدس به علت سکونت خود و از طريق آگاهي برتري که دارد، هم براي ما دعا مي روح

» در روح«نمايد، بطوري که ما  شود و دعاهاي خود را با دعاهاي ما همراه مي در دعا به ما ملحق مي

 اي شما اما«: کند که چنين پديده را در دعا رشد دهيم  ما را تشويق مي٢٠يهودا . کنيم يدعا م

القدس  در روح» .نماييد دعا القدس روح در و کنيد بنا خود مقدس بس بر ايمان را خويشتن عزيزان،

رت دعا کردن خواست و اراده خداست، و آنچه را که خدا اراده کند، ما را براي انجام آن هم قد

  .بخشد به شرطي که به او اجازه دهيم مي

  

گويد که براي چه چيزي بايد  القدس به ما مي اول، روح: دهند طبيعه روي مي در اينجا دو چيز مافوق

القدس نباشد، دعاهاي ما محدود به منطق و تعقل و احساسات ما خواهد  اگر کمک روح. دعا کنيم

وعات خود را از آسمان و از درگاه خدا خواهند القدس دعاهاي ما موض ولي با کمک روح. بود

القدس باشيم، او با ما از طريق کلام خدا صحبت خواهد  اگر به دنبال گرفتن کمک از روح. گرفت

بنابراين در دعاي . کند كلام خدا فکر خدا را در رابطه با اصل هر موضوع براي ما آشکار مي. کرد

هاي  اميال او اميال ما، انگيزه. ر خدا تبعيت خواهيم کرددر روح فکر خدا در ما خواهد بود و از فک

  .هاي ما، و اهداف او اهداف ما خواهند بود او انگيزه

دهد، و ما را  القدس در قلب ما آنچه را که بايد براي آن دعا کرد، نشان مي علاوه بر آن، روح

 رئيس اسبق جمعيت اسوالد ساندرز. کند که اين چيزها در اراده خدا هستند مطمئن ميکاملاً
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در اين مورد چنين ) که قبلا ميسيون داخل سرزمين چين نام داشت(ميسيوني آنسوي درياها 

  :گويد مي

   

گذارد و ما را جهت دعا به زانو  خود همين حقيقت که خدا در قلب ما نسبت به دعا کردن بار مي«

زماني که از جورج . اب دهدآورد، بارزترين شاهد بر اين است که او قصد دارد به دعا جو در مي

کردند،   در رابطه با آن دو نفري که بيش از پنجاه سال براي نجات آنها دعا مياهل بريستولمولر 

خواست آنها را نجات دهد، آيا مرا  کنيد، اگر خدا نمي چه فکر مي«: پرسيدند، جواب چنين بود

کي بعد از ديگري درست بعد از اين دونفر ي» !داشت که اين همه سال براي آنها دعا کنم؟ وامي

  ».مرگ مولر به ايمان آمدند و نجات يافتند

  

من هم در درون خود يقين . چنين مسير مطمئن در حيطه دعاي شخصي امري نامعمول نيست

 سال ٣٠داشتم که برادرم هم مثل خود من به مسيح ايمان خواهد آورد، براي همين هم به مدت 

کنند، چنين يقين و مسير را نه فقط نسبت به   خدا در روح دعا ميزماني که قوم! برايش دعا کردم

  .آورند ها و حتي کل ملّت هم به دست مي افراد، بلکه نسبت به وقايع و پروژه

القدس را به دعا  دومين فايده دعاي در روح اين است که اين گونه دعا نيروي انرژي بخش روح

کشد  بخشد، و شخص را از يأس بيرون مي ا قوت ميبرد، بدن ر کند، خستگي را از بين مي عطا مي

  . تا با قوت و يقين بر کار خدا دعا کند

از آن جهت که خود را در اين مورد کمک کنم، در ! گيرند که در روح دعا کنند مردان و زنان ياد مي

آور اين جمله دائم به من ياد» .در روح دعا کن«: ام بالاي ليست دعاي خود اين جمله را نوشته

. دعاها عطا کندالقدس بخواهم که به من  شود که با صبر و شکيبايي منتظر خدا باشم و از روح مي

کنم، ولي در عين حال  دعا ميدائماً هاي متعدد هست که براي آنها   و استغاثهدر ليست من دعاها

د اين ليست را خواه القدس باز باشم تا هر طور که مي خواهم که نسبت به روح دانسته و آگاهانه مي

  .خود مسير و جهت دهد و مرا در دعا نيرو بخشد

  :گويد جان بنيان چنين مي

و با عطوفت از طريق مسيح و در دعا يعني اينکه انسان قلب و يا جان خود را خالصانه، معقول «

القدس به حضور خدا خالي کند، آنهم براي چيزهايي که خدا وعده داده است  ت و همياري روحقو

اين دعا در اطاعتي که ايمان .  بر اساس کلام خداست، و يا به جهت خيريت و بناي کليساستو يا

  ».گيرد آورد، انجام مي در شخص نسبت به اراده خدا به وجود مي

  .القدس برخوردار باشيم بياييد ياد بگيريم که چطور در روح دعا کنيم و از قوت و همياري روح
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  دعاي مداوم
اين عنصر بخش بارز در » .در همه وقت دعا کنيد «؛ مداوم بودن آن استدومين عنصر در دعا

 و عيسي مادر مريم و زنان با اينها جميع«:  به آن اشاره دارد١٤: ١کليساي رسولان بود که اعمال 

پولس به کليساي تسالونيکي ).  نيز٤٢: ٢و (» .بودند مي مواظب دعا و درعبادت يکدل به او برادران

 براي«:  کهنمايد و به فيليپيان توصيه مي) ١٧: ٥تسا ١(» .کنيد دعا هميشه«: کند سفارش مي

 عرض خدا به را خود مسولات باشکرگزاري دعا و صلات با هرچيز در بلکه مکنيد، چيزانديشه هيچ

  ).٦: ٤(» .کنيد

 سر البته که داشتن مکالمه مداوم در حيني که. آيا دعاي مداوم امري ممکن است؟ هم بله و هم نه

کار هستيم و يا به کارهاي ديگري مشغوليم، غيرممکن است، ليکن دعايي که در اينجا از آن سخن 

رود، گذاشتن يک سري کلمات در پهلوي يکديگر نيست که بدانسان وضعيت دل ما را نشان  مي

  .دهد

  :کند چنين تشريح مي» عهد سرسپردگي«توماس کلي اين مطلب را در کتاب 

توانيم انديشه خود را در يک زمان روي چند سطح مختلف متمرکز  ن ميطريقي هست که بدا«

هايي را  بندي کنيم و خواسته توانيم فکر کنيم، بحث نماييم، ببينيم، جمع در يکي از سطوح مي. کنيم

توانيم در  ليکن در عمق وجود، در سطحي بسيار محکم مي. نماييمد، برآورد نشو که از ما طلب مي

خوانيم و پرستش کنيم و دم ملايم و نوازشگرانه الهي را بو نيايش باشيم، سرود عين حال در دعا 

  ».دريافت نماييم

عمل « راهب پرشور دوره قرون وسطي در مورد تجربه خود از دعاي مدوام در کتاب ، برادر لورنس

  :نويسد   چنين مي»و حضور خدا

در محيط شلوغ آشپزخانه هم . نداردبراي من زمان انجام کارهاي روزمره و زمان دعا هيچ فرقي «

کنم   حضور خدا را در خود احساس ميخواهند، چنان تلف از هم ميکه افراد با هوار چيزهاي مخ

  ».اي خلوت به زانو در حضور او هستم که گويي در گوشه

  : شود تجربه جان وسلي هم چيزي شبيه به اين بود که به شکل سوم شخص از او توصيف مي

توانست او را مانع  در اين مطلب هيچکس نمي. حضور خدا بوددر ه و در هر جا قلب او هميش«

ه در وقت خلوت چه در جمع، چه در وقت فراغت و چچه در . گردد و يا تمرکز او را بهم بريزد

چه در حال استراحت چه در حال کار در فکر او تنها خداست؛ او . کار قلب او با خداوند است

رود و چشمان پرمحبت فکر خود را روي او متمرکز کرده است و هر جا که  با خدا راه ميدائماً 

  ».بيند رود او را که نامرئي است، به چشم مي مي
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بينيم که دعاي مداوم نه تنها امري ممکن است، بلکه کساني هم هستند که آن را در  بدين ترتيب مي

لب فقط مختص به چند نفر شود که اين مط پولس به ما يادآور مي. کنند زندگي خود عمل مي

اراده خواست و  ،دعاي مداوم. بخصوص و يا افراد سوپر روحاني نيست، بلکه مختص همه ماست

توانم آن را انجام دهم،  من مي. خدا براي هر فرد مسيحي است و در اين مورد استثنايي وجود ندارد

توانند به آن دست   همه مي- وان آموزان، واليدين ج تاجرين، دانش. توانيد آن را انجام دهيد شما مي

هميشه لازم است به آسمان نگاه . ما را لازم است که بطور مداوم با خدا مکالمه داشته باشيم. يازند

  .و يا سر کار هستيماتومبيل کنيم حتي زماني هم که پشت فرمان 

  

  دعاهاي مختلف
 و دعا نوع همه با «؛ن آن استتوان بدان اشاره کرد، مختلف بود اي که در مورد دعا مي سومين جنبه

 از پيش بنابراين،«: گردد بعدها پولس به تيموتائوس مطلبي بسيار شبيه به اين را باز يادآور مي. »تمنا

 مردم همة براي را ها شکرگزاري و شفاعتها دعاها، درخواستها، مؤمنان که کنم مي سفارش چيز، هر

مورد آن خوانديد، يعني در بطن همان دعايي که دعاهاي مختلف از ). ١: ٢تيمو ١(» .آورند جا به

د، زيرا اگر مداوما دعا کنيم، وضعتيهاي گوناگوني که با آنها مواجه نآي دعاي مداوم بيرون مي

چند لحظه به وضعيتهاي . شويم، از ما گوناگوني و تفاوت در دعا را نيز طلب خواهد کرد مي

ها، دعا به جهت داشتن حکمت،   وسوسهدعا به جهت مقاومت در -گوناگون زندگي فکر کنيد

  .قدرت، خويشتنداري، حفاظت از ديگران، رشد، يقين و اطمينان

 همه با همه وقت، در«فلويد پيرسون خادم بازنشسته سازمان ميسيوني براي آفريقائيان فردي بود که 

سن هفتاد ه بود که در اين دعا چنان براي او عادت شد. دکر دعا مي »روح در تمنا، و دعا نوع

من هميشه قبل از «: سالگي زماني که براي امتحان رانندگي رفت، به فرد ممتحن چنين گفت

فرد ممتحن در تعجب بود که مگر » .سر خود را خم کرده دعا کنيملطفا اول  .کنم رانندگي دعا مي

انيم به تو مي! دعا کرداول اي در پيش داشته باشند که بايد براي آن  قرار است چه جور رانندگي

کند و  تصور کنيم که چطور تسمه ايمني صندلي خود را چک ميخود راحتي صورت او را در ذهن 

  .فلويد پيرسون از امتحان قبول شد. چسبد دو دستي دستگيره در را مي

شهادت دست نخورده و بکر يک . زيبا هم وجود داردکاملاًبه جز جنبه مزاح آن، در اينجا چيزي 

  .يابد به بيرون جريان مي» روح در تمنا، و دعا نوع همه با همه وقت، در« که واقعيت دروني ملتهب

  

   پايداردعاي
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 با پيوسته و باشيد هوشيار و بيدار همين براي«. چهارمين جنبه دعاي مؤثر، پايدار بودن آن است  

اي  لاي تپهبينيم که در با  خروج موساي پير را مي١٧در فصل » .کنيد دعا مقدسان همة براي پايداري

ايستاده و دستهاي خود را به طرف آسمان بلند کرده و براي قوم اسرائيل که در پايين کوه در نبردي 

تا زماني که دستهاي او بالا بود، قوم اسرائيل . کند سهمگين با عمالقه درگير بود، شفاعت مي

د، عمالقه بر جنگ افتا شد، ولي زماني که از خستگي به تدريج اين دستها پايين مي محافظت مي

در ! موساي بيچاره بخاطر نيروي جاذبه و خستگي بازوان در عذاب بزرگي بود. گرديد مسلط مي

گذارند و  آيند و سنگي براي نشستن موسي در زير او مي اينجاست که هارون و حور به نزد او مي

دارند و  ب بالا نگاه ميگيرند و به جانب خدا تا غرو ميهوا در پهلوي او ايستاده، دستهاي او را به 

خوبي قوت مرموز دعاي پايدار را تصوير اين داستان به ) ١٣ – ١آيات (شود  پيروزي عايد مي

کند و از   اين سخن به اين معني نيست که خدا دعا را کاري مرموز و سحرآميز قلمداد مي.کند مي

او در . نه، اينطور نيست. دهد اين رو هم زماني که به اندازه کافي دعا شده است، به دعا جواب مي

 .گيرد که دعاي پايدار و مصّر را بخاطر جلال ابدي خود پاسخ گويد حاکميت خود تصميم مي

را چنين فوق کرد، مطلب   در يکي از مثلهاي خود که آن را در رابطه با دعا بيان ميعيسي مسيح

  : کند تصوير مي

 زني بيوه شهر آن  در.توجهي خدا خلق به هن داشت، ترسي خدا از نه که بود اي قاضي شهري در«

 او به چندگاهي  قاضي.بستاند دشمن از دادش خواست مي او از و آمد مي او نزد پيوسته که بود

 توجهم، اما بي نيز خدا خلق به و ترسم نمي خدا از هرچند‹: گفت خود با سرانجام اما. نکرد اعتنا

  » !آورد ستوه به مرا و بيايد پيوسته مبادا ستانم، مي دادش دهد، مي زحمتم مدام زن بيوه اين چون

داد، بارها و بارها  اي بود که عيسي در تعاليمي که در رابطه با دعا مي پايداري کردن در دعا انگيزه

در باغ جتسيماني زماني که شاگردان پايداري خود را از دست دادند، عيسي به آنها . به آن اشاره کرد

» .ناتوان جسم ليکن است راغب البته روح. نيفتيد آزمايش در تا کنيد عاد و باشيد بيدار«: گفت

  ).٣٨: ١٤مرقس (

 بخواهيد،«: عيسي در انتهاي موعظه سر کوه خود پيروان خود را در رابطه با دعا چنين تشويق نمود

 خواهد گشوده رويتان به در که بکوبيد، يافت؛ خواهيد که بجوييد، شد؛ خواهد داده شما به که

به افعال ! کند ببينيد زبان اين آيه چطور در رابطه با دعا پايداري طلب مي). ٧: ٧متي (» .دش

خواستن و طلبيدن اشاره به درخواست کمک و همياري در نيازي . دقت کنيد» بجوييد«و » بخواهيد«

جا از کند، چرا که واژه يوناني استفاده شده در اين و در عين حال فروتني را هم طلب مي. را دارد

عنصر خواستن » جستن«. يابد شد که به حضور فردي والاتر از خود بار مي جانب کسي استفاده مي

بيان يک احتياج نيست، صرفاً اين ايده . افزايد و تقاضا را در خود دارد، ليکن عمل را هم به آن مي
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نه تنها » دنکوبي«. بلکه اينکه انسان از جاي خود برخيزد و به جهت کمک به اطراف خود بنگرد

مثلا اينکه انسان در . و جستن هست، بلکه عنصر اصرار و ابرام را هم در بر داردشامل تقاضا کردن 

کند و   آيه فوق را بسيار کوبنده مي،طرز قرار گرفتن اين افعال. اي را به جهت باز شدن بکوبد بسته

سخنان عيسي . افزايد ميش بيش از پي بر قوت آن ،که افعال فوق همه امري هستندهم اين حقيقت 

به جستن . به خواستن ادامه دهيد، زيرا که به شما داده خواهد شد«: دنشو در واقع چنين خوانده مي

» .به کوبيدن ادامه دهيد، زيرا که برايتان باز کرده خواهد شد. ادامه دهيد، زيرا که خواهيد يافت

... « : گويد کند، چنين نگرشي به دعا دارد، آنجا که مي پولس زماني که کليسا را به دعا دعوت مي

  » .کنيد دعا مقدسان همة براي پايداري با پيوسته و باشيد يارهوش و بيدار

گويد، با اصرار دعا  هاي خود بدين شکل که کتابمقدس مي خواهران و برادران من، آيا براي خانواده

کنيم؟ براي کليسا؟ آيا افراد، گروهها، وقايع و يا جانهايي هستند که لازم است آنها را بدين شکل  مي

  .دهد د در دعا بياوريم؟ بايد باشد، زيرا خدا دعاي با پايداري را جواب ميبه حضور خداون

  

  دعاي شفاعت
هاي عزيز و با ارزش زيادي   استغاثه.»براي همه مقدسين«: پنجمين جنبه دعا، دعاي شفاعت است

بايد در دعاهاي ما   مؤمنين به عيسي مسيح،»مقدسين«هست که بتوان به حضور خدا آورد، ليکن 

  .سيعي به خود اختصاص دهدجاي و

توجه داريد که اين دعوت پولس جهت دعا براي همه مقدسين، با تقاضاي دعا به جهت خود او 

 تا شود عطا من به کلام گشايم، مي سخن به دهان گاه  هر تا کنيد، دعا نيز من براي«: هم همراه است

 اعلام شهامت با را آن که کنيد دعا! رزنجي در چند  هر آنم، سفير کنم،که اعلام دليرانه را انجيل راز

پولس به خوبي با خبر بود که دعاي ديگران در ) ٢٠ و ١٩آيات (» .است شايسته چنانکه کنم،

  .زندگي و خدمت او چه تأثيري دارد

نظير   دانند که موفقيت بي عده کمي مي. ريزد دعاي استغاثه و تمنا به زندگي ديگران فيض خدا را مي

هندوستان به شکل زيادي مديون خواهر زمينگير اوست که به مدت بيشتر از پنجاه ويليام کري در 

  .سال براي او دعا کرد

  

، »در روح دعا کنيد«دعاي در روح؛ . اين پنج جنبه دعا که از آن سخن رفت، چقدر زيبا هستند

با «دعاي پايدار؛ ، ».با هر نوع دعا و تمنّا دعا کنيد«، دعاي مختلف؛ »پيوسته دعا کنيد«دعاي مداوم؛ 

يقينا که اين پنج جنبه ما را نسبت به » .براي همه مقدسان دعا کنيد«، دعا شفاعت؛ »پايداري دعا کنيد
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ولي سوآل مطرح اين است که چطور بدين شکل دعا کنيم؟ حال به چند . دعا تشويق کرده است

  .پردازيم مورد عملي مي

  

  چطور بدين شکل دعا کنيم؟
  

  ليست دعا 

اين مورد را پيش از همه از آن جهت آوردم . ليست دعا براي دعاي مؤثر امري اساسي استداشتن 

. خواهم براي مادرم دعا کنم مثلا فرض کنيم که مي. ام که خود من اثر آن را به شخصه تجربه کرده

افتم، به ياد دوچرخه پدال کج  مان مي بندم، به ياد خانه قديمي به محض اينکه چشمان خود را مي

. کرديم مان که در آن بازي مي هاي من دارد، به ياد کوچه خاکي خود که حکايت از زمين خوردن

ام، با آن  به ناگاه به دوازده سالگي برگشته. توانم در مشامم احساس کنم حتي بوي کوچه را هم مي

  !چقدر براي مادرم دعا کردم. اي داکرون و بلوز کاموايي راه راه شلوار سرمه

شود،  با داشتن ليست دعا حواس آدم پرت مي. هم هست که به ليست دعا احتياج دارمبراي همين 

کند که حواس من پرت نخواهد  ليست دعا مرا مطمئن مي. چه برسد به اينکه آن را نداشته باشيم

  .توانم باز به مسير دعاي خود برگردم شد و زماني هم که پرت شود، به راحتي مي

 اسامي خانواده خود او هم در آن ،عا داشته باشد که علاوه بر موارد ديگرفرد ايماندار بايد ليست د

ليست . موارد دعا را مخصوصا با جزئيات بنويسيد. ليست را کلي تهيه نکنيد. نوشته شده باشد

  :گردد دعاي من موارد زير را شامل مي

  خانواده

  کارمندان، منشيان، مراجعه کنندگان

  مريضان

  ماتميان

  وقايع مهم

  لات فعليمشک

  خادمين

  پرستش هفتگي

  ايمانداران جديد

  ليست خدمات بشارتي
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  :علاوه بر اين ليست دعاي روزانه، چهار ليست هفتگي هم دارم

  ١ليست 

  شان تداوم دارد  مريضهايي که بيماري

  درخواستهاي شخصي اشخاص

  بشارت

  جنگ روحاني

  

  ٢ليست 

  

  جهان

  ايران

  زندگي شخصي

   دارمصفاتي که خود به آن احتياج

  

  ٣ليست 

  

  رهبران مسيحي

  شبانان

  خدمات آتي و روياها

  

  ٤ليست 

  

  رهبران در حکومت

  

ها دعاي من اثر چنداني نخواهد داشت  بدون اين ليست. به شما بگويمو پوست کنده بگذاريد رک 

گذارد که حواس من پرت شود و چيزهاي  ولي داشتن اين ليست نمي. و به جايي نخواهد رسيد

بدون داشتن اين ليست، . از ياد برود، خصوصا هم درخواستهايي که افراد از من دارندمهم در دعا 

علاوه بر آن، داشتن ليست . اي توخالي خواهد بود  وعده،»کنم برايتان دعا مي«قول من به افراد که 

  .اند، با خبر باشيم شود که از آنهايي هم که جواب گرفته دعا باعث مي
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 ليست کوچک شروع کنيد و مسائل و روابط مهمي را که احتياج به دعا اگر ليست دعا نداريد، با

داشتن اين ليست، به دعاي . اين ليست را با خود به همراه داشته باشيد. دارند، روي آن بنويسيد

  .شما عمق و وسعت خواهد بخشيد

  

  »ساکت«وقت 

 در دنياي ساکتاژه از اين مطلب به خوبي باخبر هستم که و. حال به وقتي ساکت احتياج داريد

با صداي راديو و . کنيم بسياري از ما هرگز چنين چيزي را تجربه نمي. اي نسبي است امروز واژه

صداي ضبط ماشين در حين رفتن به سر کار و صداي ازدحام . شويم اخبار صبح از خواب بيدار مي

غروب . گذاريم  پاي مياي شلوغ و پر سروصدا و بوقهاي ممتد ترافيک و بعد از آن هم که به اداره

شويم و  مي» تلپ«گرديم و نهايت هم جلوي تلويزيون  دوباره در آن ازدحام و ترافيک به منزل برمي

  .رويم با صداي بنگ بنگ نوار موسيقي ديگر افراد در منزل به خواب مي

 آيد، صداهاي حواس پرت کن بيشتر و علاوه بر آن، گاهگاهي هم که چنين وقت ساکت گيرمان مي

گويد که سکوت سنگين يک دير را  راهب معروف توماس مرتون مي. دنشو تر مي بيشتر مشخص

سکوت بعضي . تواند بهم بريزد و افکار جمع را مخدوش کند چند سرفه پشت سر هم به خوبي مي

از اين رو هم لازم ! مواقع پر سروصداتر از سروصدايي است که سعي به نديد گرفتن آن داريد

اين وضعيت ممکن است در خود . عيتي را انتخاب کنيد که براي شما کارگر استوضچنان است 

شود که بهتر متمرکز شويد، همان را بکار  سروصداي خيابان را در بر داشته باشد، ولي اگر باعث مي

  .گيريد

  

  مکان

 آغازين در آن روزهاي. اه با اين، بايد مکاني را هم پيدا کنيد که کسي در آنجا مزاحم شما نشودهمر

بندند، چيزي نزديک به شش  خدمت، دفتر من از آن اتاقکهاي چرخداري بود که به پشت ماشين مي

کرد، و هر صحبتي که در اين اتاقک  منشي نيمه وقت من پشت ديوار کاذب چوبي کار مي. متر

  !لرزيد  همه اتاقک از بنيان مي،با باز و بسته شدن در. اينکه چيزي نبود. شنيدم شد، مي مي

براي حل اين مشکل راههاي زيادي داشتم؛ کليساي هميشه باز زيبا در همسايگي، پارک محل، 

حتي اکنون هم که دفتري ساکت و آرام دارم، اغلب به جهت دعا به اين . پارکينگ بزرگ بازار شهر

  .روم پارکينگ و بازار مي

  

  زمان
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م که البته براي من زماني نيست اين سعي را هم دارم که بهترين وقت خود را به دعا اختصاص ده

 لحظات بيداري فرد که ديگر جان و قوتي در او آخرين. ومر که جهت خواب به رختخواب مي

: عادت عيسي در اين مورد بسيار آموزنده است. نيست، نبايد به اينگونه دعاها اختصاص داد

 در و رفت خلوتگاهي به کرده، ترک را خانه و برخاست عيسي بود، تاريک هنوز هوا که بامدادان«

بهترين زمان براي شما : سوآل مطرح براي شما اين است). ٣٥: ١مرقس (» .شد مشغول دعا به آنجا

  .اي در زمان شام  باشد و براي عدهرکدام است؟ براي برخي ممکن است در زمان ناها

  

  حالت

ند، ولي راحت سعي کرد روي زانوان دعا ک. توانست حالت درست را در دعا بيابد شخصي نمي

سعي کرد ايستاده دعا کند، ولي چندي نگذشت که . شد علاوه بر آن شلوارش چروک مي. نبود

سعي کرد نشسته دعا کند، ولي به اين حالت دعا کردن زياد هم به نظر . پايهايش درد گرفت

ن جا بهتري. گذشت، با کله توي چاه افتاد اي مي روزي زماني که از وسط مزرعه. آمد باحرمت نمي

  !و بلاخره دعا کردبراي دعا را پيدا کرده بود 

هاي مختلفي داريم، ولي هيچکدام از  درست است که در کتابمقدس در رابطه با حالت در دعا نمونه

مطلب مهم آن است که حالت شما توجه و تمرکز احترام آميزتان را وسعت . شود آنها تجويز نمي

نشينم و  روم، اغلب پشت ميزم مي تها هم در اتاق راه ميزنم، بعضي وق بعضي مواقع زانو مي. دهد

کنم و زمانهايي هم هست که  زمانهايي هست که سر خود را بلند مي. کنم از روي ليست دعا مي

  .منش و طرز برخورد قلبي در اين مورد عامل کليدي است. پوشانم صورت خود را خود را مي

  

  آمادگي

بعضي وقتها . از نظر عملي صادق بودن بسيار مهم استدر رابطه با آماده شدن به جهت دعا 

اگر شما هم مثل من عادت به . شخص احتياج دارد که دوش بگيرد و ريش خود را اصلاح کند

باز در اينجا هم . خوردن قهوه داشته باشيد، يک فنجان قهوه برايتان عطيه آسماني خواهد بود

شود روي  هر چيزي که باعث مي. اوضعيت فيزيکي چندان مهم نيست تا وضعيت قلبي شم

  .خداوند متمرکز شويد، از آن استفاده کنيد

  

  اندازه

هميشه «: لوتر خود چنين گفته است. اند بهترين دعاها اغلب آنهايي هستند که کوتاه و با احساس

  ».مواظب باشيد که همه را يکجا نکنيد و بيش از حد نکنيد، و گرنه روحتان ساييده خواهد شد
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  در دعا تربيت
تمامي آنچه که در بالا گفته شد، يعني وقت ساکت، مکان، زمان، حالت، آمادگي و اندازه، جملگي 

  .تربيت و ديسيپلين: به يک چيز اشاره دارند

  کار

چيزي نيست که اگر دوست داشته باشيد، بکنيد و يا از وقت . دعا ورزش نيست، کار است

دعا کار صحيح .  کردن خوب هستيد، آن را انجام دهيدتان به آن وقت دهيد و يا اگر در دعا اضافه

  )١٨: ٦افسسيان (روح و جاني است که مسيح را دوست دارد 

  

 و باشيد هوشيار و بيدار همين براي و کنيد دعا روح در تمنا، و دعا نوع همه با همه وقت، در و«

  ».کنيد دعا مقدسان همة براي پايداري با پيوسته

  

  !کاراين دعوتي است براي 

اگر چنين کنيم . ما نبايد جهت دعا کردن منتظر بمانيم که وقتي عشق به دعا داريم، آن را انجام دهيم

محتواي آنچه که پولس در . مگر اينکه با کله در چاه بيافتيم. اين احتمال هست که هرگز دعا نکنيم

مسيحي با دنيا مردان و زنان !  و دعا هم همين است-گويد، جنگ روحاني است   مي٦افسسيان 

اينها کلماتي است که بايد دائم بخاطر . افتند؛ کار و جنگ، جنگ و کار شوند و به زانو مي روبرو مي

  .خواهيم که مردان و زنان دعا باشيم داشته باشيم، اگر مي

  

  کار سنجيده شده

اين کار حال که اين مطلب را فهميديم، اين را نيز بايد بفهميم که نبايد بيش از حد خود را به 

تمايل انسان به دعا زماني از نظر عملي زير . ايم متعهد کنيم، مخصوصا هم اگر تازه شروع کرده

کنم که روزي دو ساعت دعا  خواهم خودم را متعهد مي مي«: گيرد که شخص بگويد سوآل قرار مي

چنان . مايمکنم، دوبار در سال تمامي کتابمقدس را بخوانم، و انضباط در دعا را هر روزه تمرين ن

  .اين تعهد در عمل شايد سه روز بيشتر دوام نياورد» .ليست دعايي داشته باشم که همتا نداشته باشد

 شايد پنج نماييد؛شايد بهتر باشد که ابتدا خود را فقط به پانزده دقيقه متعهد کنيد و آن را رعايت 

تمرين انضباط در دعا متمرکز دقيقه کتابمقدس بخوانيد، پنج دقيقه تفکر کنيد، و پنج دقيقه روي 

اين کار بعد از مدتي تبديل به عادت خواهد شد و اين عادت به زندگي روحاني شما پر و . گرديد

  . بال خواهد داد
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کرد، از دفتر خاطرات خود   يکبار زماني که در مجمع شبانان صحبت مي»سيدلو بکستر. جي«دکتر 

 که وارد خدمت ١٩٢٨گفت در سال  مي. ذاشتدر اين مورد چيزهايي را با ديگران در ميان گ

ولي چندي نگذشته . باشد، مرد دعا» شبانترين شبان کليساهاي متديست«شد، تصميم داشت که  مي

بود که مسئوليتهاي شباني و وظايف اداري چنان وقت او را پر کرد که ديگر وقتي براي دعا 

اي براي دعا  که از آن به عنوان بهانهفراتر از آن، بکستر چنان به اين وضع عادت کرد . نگذاشت

.                                                                                                                                                                        نمود نکردن استفاده مي

صداي . ه در مقابل ميز کار انباشته از کار ايستاده بود، به خود آمدتا اينکه يک روز صبح همانطور ک

گفت  و در عين حال صدايي خفيف به او مي. خواند ميفرا شنيد که او را به دعا  القدس را مي روح

هاي رسيده را جواب دهد و آنجا بود که مجبور شد با حقيقتي تلخ  فردي عملي باشد و نامهکه 

توانستند چنان  فقط عده اندکي مي. باشد» آن نوع اشخاص روحاني«انست از تو او نمي: روبرو شود

توانستم اين حقيقت  نمي. آن عبارت آخر مثل دشنه به قلبم فرو رفت«گويد که  بکستر مي. باشند

او دقيقا همان چيزي را از خدمت خود حذف کرده بود که بيش از هر چيز به » .تلخ را تحمل کنم

  .آن نياز داشت

خواهد دعا   دقيقي به قلب خود انداخت و متوجه شد که قسمتي از او ميتر آن روز صبح نگاهبکس

آن قسمت که طالب دعا نبود، احساسات او بود؛ قسمتي که طالب . خواهد کند و قسمتي ديگر نمي

ر دکتر بکستر د. اين تجزيه و تحليل راه را براي پيروزي هموار کرد. دعا بود، شعور و اراده او بود

  :نويسد اين مورد چنين مي

از . ام آن روز صبح چنان روبروي هم ايستاديم که تا به حال آن را تجربه نکرده بودم من و اراده«

  اراده جان، آيا حاضري يک ساعت دعا کني؟: اراده خود پرسيدم

  .البته که حاضرم، اگر تو حاضري: اراده پاسخ داد

به ناگاه تمامي . دعا رفتيمبه ده براي يک ساعت بدين ترتيب اراده و من دست به دست هم دا

  آييم ما نمي: احساسات من شروع به اعتراض کرد

خواهي به  اراده جان، شل دادي؟ مي: براي همين هم پرسيدم. ديدم که اراده قدري دودل شد

  تصميم خود ادامه دهيم؟

  .اگر تو بتواني: اراده جواب داد

در يک نقطه از دعاهاي . را هم با خود کشيديم و برديمپس رفتيم و تمامي آن احساسات مخالف 

 يواشکي وارد ذهن من شده و ،شفاعت ما، به ناگاه متوجه شدم که يکي از اين احساسات خائن

توانستم بکنم، اين بود که اين بچه تخس را از  و تنها کاري که مي. ذهن مرا به زمين فوتبال کشانيده

 يک نقطه ديگر از دعا متوجه شدم که يکي از افکار بازيگوش در. گوش بگيرم و به دعا برگردانم
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اي را كه هنوز آماده کردن آن تمام نشده بود،  دو روز جلوتر از موعد روي منبر رفته که موعظه

  .موعظه کند

دادم،  جوابي که مي» آيا وقت خوبي داشتم يا نه؟«پرسيدي که  در پايان آن ساعت دعا اگر از من مي

اي جانفرسا  کردند، مبارزه  از همان اول با احساسات مخالف و افکاري که دائم فرار مي!نه«: اين بود

حتي بيشتر از آن، اين مبارزه تا دو سه هفته کماکان ادامه داشت و  اگر در پايان اين سه . داشتم

مجبور بودم اعتراف کنم » ات وقت خوبي داشتي؟ آيا در دعاهاي روزانه«: پرسيدي هفته از من مي

خداوند خيلي از من دور . ديدم بسته ميکاملاًنه، زمانهايي بود که آسمان را به روي خود «که 

  ».مسيح هم به شکل عجيبي ساکت بود و دعا چيزي را به ثمر نرسانيد. نمود که بشنود مي

مثلا اراده و من به احساسات خوب درس داديم که از آنها . افتاد با اينحال چيزي داشت اتفاق مي

تازه، بعد از دوهفته که من و اراده با هم دعا داشتيم،يک روز صبح که براي دعا . قل هستيممست

. ها مقاومت با اينها فايده نداره بچه«: گويد رفتيم، شنيدم که يکي از احساسات به آن ديگري مي مي

آن روز » .مثل هميشه تصميمشان را عمل خواهند کرد. بياييد وقت را تلف نکنيم و با آنها برويم

کردند، ولي لااقل ساکت بودند و مجالي بود که من و  صبح احساسات گرچه هنوز همکاري نمي

  .اراده بتوانيم بدون مزاحمت دعا کنيم

کنيد چه شد؟ در خلال يکي از دعاهاي ما، که ديگر نه من و نه اراده به  سپس، دوهفته بعد، فکر مي

: سات برخاست و با صداي بلند فرياد کشيدفکر احساسات بوديم، به ناگاه يکي از آن احسا

و براي اولين بار تمامي وجود » !آمين«: و در جواب به او بقيه احساسات فرياد کشيدند» لوياه هاله«

  .کردند  شعور، اراده و احساسات همه دست در دست هم دعا مي-من 

  
 


